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 نقش نظام سیاسی در تأمین صلح جاویدان
کید بر اندیشۀ شهید مزاری با تأ



عبدالله شفایی

1. اهمیت صلح
تمـدن، فرهنـگ و علـم زمانـی کـه جامعـه در صلـح و آرامش به سـر 
بـرد، بـه وجـود می آیـد. جنگ ها همواره ویرانگر و تباه کننده اسـت. 
بـه ایـن ترتیـب تـلاش اندیشـمندان و مصلحـان بـزرگ همـواره بر آن 
بوده است که جامعه از فاجعۀ جنگ دور نگهداشته و در صورت 
بـروز جنـگ آن را بـه صلح ختم به خیر کند. رشـد تمدن ها، تعالی 
در  اجتماعـی  زندگـی  نظـم  و  فنـون  و  علـوم  توسـعۀ  فرهنگ هـا، 
یـزی  سایه سـار صلـح صـورت گرفتـه اسـت. هرجـا جنـگ و خون ر
بـوده اسـت تـا زمانـی کـه بـه صلـح منتهـی نشـده اسـت، بشـر از شـر 

فقـر و بدبختـی، فسـاد و تباهـی نجـات نیافته اسـت.
صلح یک هدف اجتماعی و نیاز ملی است که سیاست مداران 
بـه روش هـای مختلـف  کرده انـد،  در دوره هـای مختلـف سـعی 
بلکـه  نیسـت؛  هـدف  سیاسـی  نظـام  نـوع  یابنـد.  دسـت  آن  بـه 
وسـیله ای اسـت که در آن کشـورها سـعی می کنند که به تناسـب 
و  یخـی  تار فرهنگـی،  اجتماعـی،  خـاص  شـرایط  و  اقتضائـات 
سیاسـی خـود بـا انتخـاب نظـام سیاسـی خـاص حکومـت منظـم 
کـه در سـایۀ آن حقـوق شـهروندان، رفـاه  کننـد  و اسـتوار تأسـیس 
اجتماعـی، پیشـرفت اقتصـادی و ثبـات سیاسـی بـه بهترین وجه 
کـه بـه ایـن شـاخص ها دسـت  کشـوری  ممکـن تأمیـن شـود. هـر 

یابـد، بـه هویت ملی، ارزش های مشـترک و صلح داخلی رسـیده 
اسـت و زمینـۀ منازعـات و جنـگ از آن کشـور زدوده خواهـد شـد. 
بـه دغدغـۀ اصلـی حکومـت و مـردم مـا تبدیـل  کـه صلـح  امـروز 
شـده اسـت و جنـگ داخلـی چهـل سـاله مـردم را تبـاه سـاخته و بر 
یشـه های  خاک سـیاه نشـانده اسـت، مناسـب اسـت که بنیاد و ر
گرفتـه و ادبیـات  فکـری صلـح نیـز مـورد بحـث اندیشـمندان قـرار 

صلـح خواهـی غنـی شـود.

2. مفهوم صلح
کـردن،  کـردن، توافـق  صلـح در لغـت بـه معنـای سـازش، آشـتی 
کـردن و پیمـان  کـه بـر حسـب آن دعوایـی را حـل و فصـل  پیمانـی 
اسـت )معیـن، 1376: 2160(. در اصطـلاح حقـوق عمل حقوقی 
اسـت که براسـاس آن شـخص انجام کار، خودداری از انجام کار، 
تملیـک مـال و ابـرا را تعهـد می کنـد. عمـل حقوقـی صلـح از نـوع 
اعمـال حقوقـی اسـت کـه ناشـی از توافـق دو اراده اسـت کـه بـه آن 

عقـد یـا قـرارداد گفتـه می شـود.
بنابرایـن، عقـد صلـح ماهیـت قـراردادی داشـته و از جنـس تعهـد 
اسـت. ایـن تعهـد از نـوع تعهـد جایـز نبوده اسـت که طرفیـن هرگاه 
گرفتـه شـود؛ بلکـه از نـوع  خواسـته باشـد آن را برهـم زنـد و نادیـده 
کـه هماننـد بیـع و اجـاره، عمومـات  قـرارداد الـزام آور بـوده اسـت 
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وفـای بـه عهـد و اصـل احتـرام بـه ارادۀ طرفیـن قـرارداد شـامل آن 
نیـز می شـود. همچنیـن شـرایط عمومـی قراردادهـا نظیـر اهلیـت 
رضـای  و  قصـد  وجـود  و  موضـوع  و  جهـت  مشـروعیت  طرفیـن، 
تـا عقـد صلـح صحیـح  باشـد  داشـته  وجـود  آن  در  بایـد  طرفیـن 
تلقـی شـود. نظـر بـه ایـن کـه صلح یـک قـرارداد اسـت و در آن اصل 
کمیـت اراده وجـود دارد. هریـک از طرف هـای قـرارداد منافـع  حا
کـه بـرای حفـظ  خویـش را در انعقـاد آن می بینـد. عاقلانـه اسـت 

کمتـر خویـش بگذرنـد.  منافـع بیشـتر خویـش، از منافـع 
صلـح بـه مفهـوم حقوقـی یک امـر بیرونی و با دیگری اسـت. صلح 
تصـرف حقوقـی اسـت نـه حادثـۀ حقوقـی؛ بـه عبـارت دیگـر صلح 
کـه تابـع ارادۀ طرفیـن اسـت. لزومـاً لازم نیسـت  یـک قـرارداد اسـت 
که صلح مسـبوق به نزاع باشـد. صلح بدون وجود نزاع و به منظور 
جلوگیـری از نـزاع نیـز ممکـن اسـت. صلـح بـه این معنـا حداقل دو 
کـه در آن  کـه صلـح عقـد و عمـل حقوقـی اسـت  طـرف دارد؛ چـرا 
کـه منافـع دو طـرف را در قالـب یـک قـرارداد  توافـق اراده هـا اسـت 
تنظیـم می کنـد و تعهـدات هریـک را تعیین می کند. براین اسـاس 
قلمرو عقد صلح بسـیار متنوع و گسـترده اسـت. گسـتردگی عقد 

صلـح بـه پهنای زندگـی اجتماعی اسـت. 

3. ماهیت صلح
 متفـاوت اسـت. بـر ایـن اسـاس 

ً
ماهیـت صلـح بـا تسـلیم اصـولا

برخـلاف تصـور برخـی صلـح از جنـس تصمیـم اسـت نـه تسـلیم. 
در تسـلیم اراده وجـود نـدارد. بـه تعبیـر دیگر تسـلیم تصرف حقوقی 
نیسـت و امـا صلـح تصـرف حقوقـی اسـت. تسـلیم بـرای حفـظ 
جـان و در شـرایط اضطـرار صـورت می گیـرد؛ ولـی صلح در شـرایط 
عـادی و بـرای بهبـود کیفیـت زندگی بسـته می شـود. تسـلیم از سـر 
ناتوانـی و عجـز اتفـاق می افتـاد؛ ولـی صلـح لزومـاً نشـان برتـری و 
غلبـۀ یـک طـرف بـر طـرف دیگـر نیسـت؛ بلکـه در عیـن توانایـی و 
غلبـه نیـز می تـوان صلـح کـرد. همچنـان کـه صلح بـا هُدنه یـا ترک 
جنـگ بـدون قـرارداد آتش بسـت نیـز متفاوت اسـت. هُدنه مطابق 
نـه  حالـت  و  مخاصمـه  تـرک  آتش بـس،  حالـت  اسـلامی،  فقـه 
جنـگ و نـه صلـح اسـت کـه ممکـن اسـت بـا توافـق قبلی یـا بدون 

آن صـورت  گیـرد. 

صْلِحُوا بَیْنَهُمٰا: «.
َ
وا فَأ

ُ
مُؤْمِنِینَ اقْتَتَل

ْ
1 . » وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ ال

موقـت جنـگ  توقـف  و  تسـلیم  بـا  ماهیـت صلـح  اسـاس  برایـن 
»آتش بس« تفاوت دارد. تسلیم حالت انفعالی و عمل بدون اراده 
اسـت. تسـلیم قرارداد نیسـت. تسـلیم اساسـاً عمل حقوقی وجود 
نـدارد. همچنیـن آتش بـس ختـم موقـت جنگ نیز صلح نیسـت؛ 
بلکه ترک جنگ اسـت که ممکن اسـت مسـبوق به تفاهم باشـد 

یـا بـدون آن. بنابرایـن، صلـح یـک عمـل فعـال اسـت نـه انفعالی.

4. اقسام صلح
کـه لازمـۀ آن وجـود  توافقـی مسـتقل اسـت  و  قـرارداد  عقـد صلـح 
گفته انـد: لازم نیسـت  دعـوای قبلـی نیسـت. بسـیاری از فقیهـان 
هـم  نـزاع  وجـود  بـدون  بلکـه  باشـد؛  نـزاع  از  بعـد  صلـح  عقـد  کـه 
 .)25۹  ،4  :1415 )عاملـی،  نمـود  منعقـد  را  عقـد  ایـن  می شـود 
اصطـلاح صلـح ابتدایـی در میـان فقیهـان شـیعه بـرای عقـد ایـن 
نـوع از عقـد صلـح اسـتفاده شـده اسـت. عقـد صلـح ابتدایـی در 
کلام فقیهـان از لحـاظ موضـوع و شـرایط هیـچ محدودیـت ندارد، 
جـز شـرایط عمومـی قراردادها همانند مشـروعیت جهت معامله و 
داشـتن اهلیـت طرف هـای قـرارداد. اصـل ایـن اسـت کـه موضـوع 
گنجانـد، جـز  و آثـار هـر عقـدی را در قالـب عقـد صلـح می تـوان 
ایـن کـه حلالـی را حـرام یـا حرامـی را حـلال کنـد. همچنیـن عقـود 
تشـریفاتی که در آن تشـریفات خاص شـرط دانسـته شـده اسـت، 
هماننـد طـلاق را نیـز نمی تـوان در ضمـن عقـد صلـح منعقـد کرد.
از نظـر فقیهـان صلـح بـه دو قسـم، تقسـیم بندی می شـود: صلـح 
کـه جهـت رفـع  ناظـر بـر دعـوی یـا صلـح ترمیمـی، صلحـی اسـت 
نـزاع یـا جلوگیـری از آن واقع شـود. ایـن گونه صلح در میان فقیهان 
گذشـته تنها مصداق صلح دانسـته می شـود. براین موضوع آیات 
کریمـه در مـورد صلـح بیـن زن و شـوهر) نسـاء: 128( و صلـح بیـن 

مؤمنـان) حجـرات: ۹(1 نیـز شـاهد اقامـه کرده انـد.
اندیشـۀ صلـح بـه عنـوان عقـد مسـتقل ابتـدا در حقـوق خصوصی 
حقـوق  و  عمومـی  حقـوق  بـه  کم کـم  و  طـرح  افـراد  بیـن  عقـود  و 
اندیشـۀ  بـه  ابتدایـی  صلـح  امـروز  یافـت.  توسـعه  نیـز  بین الملـل 
نـزاع  و  کـه هیچـگاه آغازگـر جنـگ  صلح گرایـی اطـلاق می شـود 
گیـرد بـه جنـگ  نبـوده اسـت و تنهـا در صورتـی مـورد تهاجـم قـرار 
صلـح  بـه  و  کشـیده  جنـگ  از  دسـت  متجـاوز  تـا  کـرده  اقـدام 
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برگـردد. در ایـن اندیشـه جنـگ وسـیلۀ دسـتیابی 
بـه صلح اسـت. در چنین جامعـه ای صلح ورزی 
گفتمـان  و  اجتماعـی  نیـک  بـه خصلـت  تبدیـل 
فرهنـگ  ایـن  در  سـازش کاری  می شـود.  غالـب 
و  ارزش هـا  گرفتـن  نادیـده  معنـای  بـه  اجتماعـی 
منافـع  برخـی  از  گذشـت  بلکـه  نیسـت؛  اصـول 
برای رسـیدن به منافع بیشـتر اسـت. براین اساس 
هرچـه افـراد ذینفـع در صلـح بیشـتر باشـد، ارزش 
اجتماعـی، اخلاقـی، اقتصادی و سیاسـی صلح 

بـود. خواهـد  افزون تـر 

5. نقش نظام سیاسی در تأمین صلح 
پایدار

اسـت  بـوده  بشـر  خواسـت  و  آرزو  همـواره  صلـح 
نایـل  ایـن سـعادت  بـه  کرده انـد  کشـورها سـعی  و 
شـوند. صلـح بـرای بشـر همـواره تقـدس و احتـرام 
و چـه صلـح  ابتدایـی  اسـت. چـه صلـح  داشـته 
بعـد از منازعـه هـردو مـورد توجـه ادیـان، مصلحـان 
متعهـد  سیاسـتمداران  و  متفکـران  اجتماعـی، 
و  تـا جامعـه  کرده انـد  کوشـش  اینـان  بـوده اسـت. 
حکومت هـا را بـه سـوی صـلاح و فـلاح هدایـت 
کننـد. در مقابـل، نظـام سیاسـی هـدف نیسـت؛ 
و  ملـت  حقـوق  تأمیـن  بهتـر  راه  و  روش  بلکـه 
ارزش  نظـام  نـوع  لـذا  اسـت؛  قـدرت  مشـروعیت 
ذاتـی نداشـته اسـت؛ بلکـه ارزش آن بـه قابلیـت و 
توانایـی آن نظـام بـرای رسـیدن به اهداف مقدسـی 
حاکمـان  عدالـت  و  خلایـق  آسـایش  کـه  اسـت 
ماننـد  صلـح  اسـاس  برایـن  کنـد.  تأمیـن  بهتـر  را 
و  شـده  محسـوب  اخلاقـی  ارزش  یـک  عدالـت 
مقدس اسـت؛ لیکن نوع نظام اگر ما را به عدالت 

و احتـرام اسـت. ارزش  فاقـد  نرسـاند،  و صلـح 
افغانستان در حیات سیاسی خود انواع نظام های 
ارزش هـا  اسـت.  دیـده  را  اقتدارگـرا  و  دموکراتیـک 
مختلـف  اقشـار  و  مذاهـب  اقـوام،  مطالبـات  و 
مـردم چنـان پراکنـده و متنـوع بـوده اسـت کـه هیـچ 

حکومتـی در افغانسـتان تاکنـون نتوانسـته اسـت 
هویت ملی، ثبات سیاسی و عدالت اجتماعی را 
آن گونه که باید ایجاد و اسـتوار سـازد، تا زمینه های 
منازعـات و کشـمکش های اجتماعـی از بین رفته 
کننـد.  زیسـت  پایـدار  صلـح  بـه  مـردم  و  کشـور  و 
کـه نامـش بـه عنـوان سیاسـت مدار  شـهید مـزاری 
یـخ افغانسـتان جاودانـه  تیزهـوش و متعهـد در تار
اسـت، براسـاس مطالعـات و شـناخت دقیقی که 
از گذشـتۀ افغانسـتان داشـت، با تیزبینی نوع نظام 
متناسـب بـا شـرایط و بافـت اجتماعی افغانسـتان 
کـه در رأس آن  را نظـام فدرالـی می دانسـت. حزبـی 
شهید مزاری قرار داشت، حتی مسودۀ قانون نظام 
فدرالـی جمهـوری اسـلامی افغانسـتان را نیز تهیه و 
پیشـنهاد کرد. در این مختصر نمی توان تمام ابعاد 
موضـوع را تجزیـه و تحلیـل کرد؛ لـذا به طرح مبنای 
فکـری و فلسـفی ارجحیـت نظـام فدرالـی و تأثیـر 

مثبـت آن در صلـح جاویـدان بسـنده می کنیـم.

6. ارکان صلح پایدار از نظر کانت
واضـح اسـت کـه مهم تـر از دسـت یابی بـه صلـح، 
کانـت صلـح  پایـداری و ایسـتایی آن و بـه تعبیـر 
پایـدار در جامعـه تحقـق  جـاودان اسـت. صلـح 
نمی یابـد مگـر زمینه هـای خشـونت و منازعـه در 
جامعه ضعیف و بر طرف شـود. اندیشـه و تجربۀ 
کـه بـه هـر میـزان بـه  فکـری بشـر نشـان داده اسـت 
احتـرام  او  و حقـوق  انسـان  منزلـت  شـخصیت، 
از  نـزاع  و  جنـگ  انگیـزۀ  و  زمینـه  شـود،  گذاشـته 
کـه  بیـن مـی رود. صلـح جهانـی و صلـح جـاودان 
توسـط کانت فیلسـوف معروف آلمانی در کتابی 
بـه همیـن نام مطرح گردیـد، در صدد بیان زمینه، 
مقدمـات و اصـول صلـح پایـدار و فراگیـر اسـت. 
صلح بدون داشـتن پشـتوانۀ فکری و تبدیل آن به 
خواسـت عمومـی پایـدار و اسـتوار نمی مانـد. ایـن 
آلمـان  معـروف  فیلسـوف  کانـت  اندیشـه  نوشـته 
یخـی،  تار بسـتر  در  یـدان  جاو صلـح  بـاب  در  را 

واضح است که 
مهم تر از دست یابی 

به صلح، پایداری 
و ایستایی آن و به 

تعبیر کانت صلح 
جاودان است. صلح 

پایدار در جامعه 
تحقق نمی یابد مگر 

زمینه های خشونت 
و منازعه در جامعه 
ضعیف و بر طرف 

شود.
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می دهـد.  قـرار  بررسـی  مـورد  افغانسـتان  سیاسـی  و  اجتماعـی 
معرفـی  یـدان  جاو صلـح  لازم،  شـرط  را  فدرالیـزم  حکومـت  وی 
کانـت ایـن سـخن را در بـاب دسـتیابی بـه  کـرده اسـت. هرچنـد 
صلـح جهانـی مطـرح نمـوده اسـت؛ ولـی ایـن نظریـه: انسـان های 
در  نهایـت  در  باشـند،  داشـته  بـاور  را  جنـگ  کـه  متخاصمـی 
بـه صلـح جـاودان خواهنـد رسـید، در صلـح  گورهایـی خویـش 

کشـور نیـز صـادق اسـت. داخـل 
آرمـان  را  یـدان  جاو صلـح  آلمانـی  معـروف  فیلسـوف  کانـت 
جمهـوری  اساسـی  قانـون  طریـق  از  کـه  دانسـته  حکومتـی  نظـام 
بـه صلـح  او  نظـر  از  یافـت.  بـه آن دسـت  )دموکراتیـک( می تـوان 
یـدان، صرفـاً در نتیجـۀ ایجـاد وضعیـت حقوقـی و وضعیـت  جاو
کوشـش هدفمنـد انسـان ها صـورت  حقوقـی در نتیجـه تـلاش و 
می گیـرد. برایـن اسـاس کانـت تحقـق صلـح را با تحقق سـه شـرط 
کشـور  اساسـی شـهروندان  قانـون  امکان پذیـر می دانـد: نخسـت؛ 
جمهـوری باشـد. دوم؛ حقـوق ملت هـا بـر شـالودۀ دولـت فـدرال 
اسـتوار گـردد. سـوم؛ حقـوق شـهروندی جهانـی محـدود به شـرایط 
http://www.zendagi.com/( باشـد  عمومـی  مهمان نـوازی 

.)new_page_272.htm
آزادی  اصـل  کـه  اسـت  نظامـی  جمهـوری  نظـام  کانـت  نظـر  بـه 
اعضـای جامعـه را بـر پایـۀ وابسـتگی و مطیـع بـودن همـه بـه یـک 
شـهروندان  مثابـه  بـه  همـگان  آزادی  طبـق  بـر  و  قانونگـذار  قـوۀ 
بـر ایـدۀ  دولـت تأمیـن می کنـد. ایـن نظـام قانـون اساسـی مبتنـی 
کـه بـر شـالودۀ آرای مـردم اسـتوار اسـت.  قـرارداد اجتماعـی اسـت 
بـر خلـوص  قانـون اساسـی جمهوری خواهانـه: »عـلاوه  بنابرایـن، 
برخاسـته  آن  پـاک  سرچشـمۀ  از  حـق  مفهـوم  کـه  خاسـتگاهش 
صلـح  بـه  کـه  دارد  بـر  در  نیـز  را  آرمانـی  چشـم انداز  ایـن  اسـت، 
یـدان، کـه مبنـای آن اسـت، منجـر شـود«. از نظر کانت صلح  جاو
بعـد از جنـگ، بـه منزلـۀ پیـروزی حـق نیسـت و صلحـی کـه از آن 
کلًا بـه  ناشـی می شـود، بـه جنـگ معینـی پایـان می دهـد؛ امـا نـه 
وضعیـت جنگـی خاتمـه نمی دهـد. کانـت متکـی بـه حکـم خـرد 
جنـگ را بـه مثابـه ابـزار حقوقـی نفی کـرده و برعکس قـرارداد صلح 

می داند)همـان(. وظیفـه  را  بلاواسـطه 
لی غیرقابل دفـاع می داند.  ایـن فیلسـوف، جنـگ را از نظـر اسـتدلا
کـه مفهـوم حقـوق ملـل بـه منزلـۀ حقـی بـرای  او تصریـح می کنـد 
جنگ، در واقع به اندیشـه در نمی آید. ملت هایی که همواره حق 

یـۀ خشـونت و جنـگ تعریـف می کننـد، هیچگاه به صلح  را از زاو
کننـد:  کـه فکـر  و آرامـش نخواهـد رسـید. اگـر انسـان هایی باشـند 
کـه در جنگـی متقابـل یکدیگـر را نابـود سـازند،  حق شـان اسـت 
سرنوشـت چنیـن افـراد آن اسـت کـه سـرانجام در گورهـای خود به 
یدان« دسـت یابند. قانون اساسـی جمهوری خواهانه  »صلح جاو
میـان دولت هـای  فدرالیتـه  مبنـای  بـر  قـراردادی  کشـور،  یـک  در 
گون جهان و جلوگیری از تجاوز و اسـتثمار، پیش شـرط های  گونا

یـدان را می سـازند)همان(.  ایجـاد صلـح جاو

7. نظام سیاسی فدرال
اساسـی  نهادهـای  کـه  اسـت  حکومـت  از  شـکلی  فدرالیسـم 
محلـی  حکومت هـای  و  فـدرال  حکومـت  نـام  بـه  دارد؛  دوگانـه 
می شـود.  تقسـیم  آن هـا  بیـن  قانـون  بـه  مطابـق  صلاحیت هـا  و 
و  ارزش هـا  تفکرهـا،  طـرز  از  مجموعـه ای  می تـوان  را  فدرالیسـم 
براسـاس  فلسـفه ای  کننـدۀ  بیـان  کـه  دانسـت  جهان بینی هایـی 
گونـی، در عیـن وحـدت و یگانگـی اسـت. فدرالیسـم  گونا حفـظ 
کـه  گونـی و یگانگـی در سـاختاری اسـت  گونا نوعـی آشـتی میـان 
یابـی و تعدیل اسـتوار اسـت در چنین سـاختاری قدرت  بـر پایـۀ ارز
می شـود)دانش،  محـدود  دیگـر  قـوای  وسـیلۀ  بـه  و  اسـت  نسـبی 
13۹4: 212(. در لویه جرگـۀ قانـون اساسـی 1382 نیـز بـه صـورت 
جـدی مطـرح شـد؛ لیکن معمـاران قانـون اساسـی آن را نپذیرفته و 

کردنـد.  در نهایـت حکومـت متمرکـز در قانـون اساسـی درج 
بررسی تاریخ و ویژگی های جوامع برخوردار از فدرالیسم در بردارندۀ 
ایـن پیـام اسـت کـه بسـیاری از بسـترها و زمینه های موجـود در این 
بـه سـمت نظـام فدرالـی نقـش اساسـی  آنـان  گرایـش  کشـورها در 
داشـته اسـت )خلیلـی و هاشـمی، 13۹5: 7۹(. افغانسـتان نیـز از 
نظـر تنـوع جمعیتـی مـوزۀ اقـوام یـا گنجینـۀ اقـوام اسـت و گروه هـای 
قومـی  مسـتقل و متنوعـی در آن وجـود دارد کـه گاهـی بیـش از پنجا 
تا هشـتاد قوم یاد می شـود. ده ها زبان و لهجه در سراسـر افغانسـتان 
موجـود اسـت. متأسـفانه تاکنـون تکثـر اقـوام و مذاهـب و زبان هـا 
مـورد  همـواره  و  شـده  گرفتـه  نادیـده  گذشـته  حکومت هـای  در 
یـخ افغانسـتان حکومت هـا  سوءاسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. در تار
برخـی اقـوام را همـواره سـرکوب و بـه برخـی دیگـر امتیاز داده اسـت. 
اسـکان ناقلیـن و مصـادرۀ زمین هـای اقـوام دیگر به شـکل گسـترده 
همیشـه  کشـور  در  داخلـی  جنگ هـای  و  اسـت  گرفتـه  صـورت 
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رنـگ قومـی، نـژادی و مذهبـی داشـته اسـت. دولت های مختلف 
هیچ گاه نخواسـته اند، مسـئولیت حقوقی نسل کشـی ها و ژنوساید 
وحشـتناک حکومـت عبدالرحمـان را پذیرفتـه و در صـدد ترمیـم 
برآیـد. هنـوز هـم بقایـای نسل کشـی ارزگان، اجرسـتان  جبـران آن 
و دایچوپـان در چارسـوی عالـم آواره و بی سـرزمین اند. هنـوز هـم 
یـع ثـروت و  سـایۀ شـکاف های قومـی بـر اسـتخدام در ادارات و توز

مشـارکت در قـدرت بـه صـورت جـدی وجـود دارد.
یخی  نظام فدرالی برایند اوضاع و احوال اجتماعی، سیاسی و تار
کـه توسـط شـهید وحدت ملـی عبدالعلـی مـزاری  افغانسـتان بـود 
مطـرح شـد و در قالـب طـرح قانـون اساسـی فدرالیـزم افغانسـتان 
سـرنگونی  از  پـس  سـال های  در  اسـلامی  وحـدت  حـزب  توسـط 
بـه  مجاهدیـن  حکومـت  دورۀ  در  و  نجیـب الله  داکتـر  حکومـت 
عنـوان یک خواسـت سیاسـی مطرح گردید )دانـش، 13۹8: 15(. 

8. حمایت سیاست مداران از نظام فدرالی
محمـد  نظیـر  سیاسـی  شـخصیت های  کـه  اسـت  شـده  گفتـه 
کشـتمند،  سـلطان علی  نرگـس،  اکبـر  محمـد  بدخشـی،  طاهـر 
شـهرانی  عنایـت الله  شـهرانی،  نعمـت الله  دوسـتم،  عبدالرشـید 
افغانسـتان،  ملی متحـد  شـورای  ملـی،  کنگـرۀ  مثـل  احزابـی  و 
شـورای رسـتاخیز ملی افغانسـتان نیز از نظریۀ فدرالیسـم حمایت 
بـه  دیدگاه هـا  ایـن  هاشـمی، 13۹5: 80(.  و  )خلیلـی  انـد.  کـرده 
جـز از اعـلام حمایـت از اندیشـۀ فدرالیسـم فراتـر نرفـت؛ امـا حـزب 
کـه پیشـتر  وحـدت اسـلامی بـه رهبـری شـهید مـزاری همان طـور 
گفتیـم ایـن اندیشـه را در قالـب یـک طـرح مـدون و پیشـنهاد قانـون 
کـرد و بـه عنـوان امـر  اساسـی فدرالـی اسـلامی افغانسـتان تقدیـم 
سیاسـی تبدیـل سـاخت. این امـر به عنوان یـک موضوع جنجالی 
یـن قانـون اساسـی 1382 نیـز مطـرح شـد؛ امـا نظـر به  در جریـان تدو
اصـرار اکثریـت اعضـای لویه جرگه قانون اساسـی، طرفـداران طرح 
فدرالیزم در اقلیت قرار گرفت و نهایتاً در قانون اساسی درج نشد.

9. نتیجه گیری
چنان چـه گفتیـم: صلح پایـدار که در فقه اسـلامی صلح ابتدایی 
یـاد شـده اسـت، بـه عنـوان اصل و هـدف مقـدس اجتماعی قابل 
و  از چنیـن تقـدس  نـوع نظـام سیاسـی  احتـرام اسـت. در مقابـل 
احترامـی برخـوردار نبـوده اسـت و بـه عنـوان راه و روش رسـیدن بـه 

نظام عادلانه و مشروع مطرح است. براساس اندیشۀ کانت صلح 
یـدان تنهـا راه نجـات بشـر از تباهـی و نابـودی اسـت. یکـی از  جاو
یـدان کانت، تأسـیس نظـام جمهوری  مهمتریـن ارکان صلـح جاو
بـه  تـا حقـوق و هویـت تمـام اقشـار اجتماعـی  فـدرال آن اسـت، 
کـه نظـام  صـورت حداکثـری لحـاظ شـود. شـاید شـهید مـزاری 
فدرالـی را بـه صـورت جـدی در افغانسـتان مطـرح و حمایـت کرد، 
بـا شـناخت  امـا  بـود؛  را نخوانـده  کانـت  یـدان  کتـاب صلـح جاو
یـخ افغانسـتان داشـت، نظـام فدرالـی را  دقیقـی کـه از جامعـه و تار
بـه بهتریـن وجـه آن در ادبیـات حقـوق اساسـی مطرح کـرد. این امر 
خود نشـانۀ تیزبینی و عمق اندیشـۀ آن شـهید گرامی اسـت. شاید 
کـه اولیـای امـور بـه واقع بینـی روی آورده و  آن روزگار دور نباشـد 
از اعمـال هژمونـی سـلطه، برتری جویـی و انحصارطلبـی دسـت 
بـلای  از  رهایـی  و  یدانـه  جاو صلـح  بـه  رسـیدن  بـرای  و  برداشـته 
جنـگ و دیـو نفـاق بـر نظـام فدرالـی در افغانسـتان که آرمان شـهید 
وحدت ملـی بـود، بـه توافـق برسـند و در سایه سـار ایـن نـوع نظـام 
سیاسـی بـه نظـم، امنیـت، رفـاه، عدالـت، آزادی، توسـعه و صلح 

یـدان دسـت یابنـد. جاو

منابع
قرآن کریم.. 1
دانش، سرور، )13۹4(. حقوق اساسی افغانستان، کابل، چ . 2

سوم، انتشارات دانشگاه ابن سینا. 
ضمیمه . 3 به  افغانستان،  اساسی  قوانین  مجموعه   ،_______

افغانستان،  اسلامی  فدرال  جمهوری  اساسی  قانون  طرح 
بنیاد اندیشه، کابل، 13۹8.

چرایی . 4  .)13۹5( صدیقه،  هاشمی،  و  محسن  خلیلی، 
فقدان فدرالیسم در قانون اساسی 1382 افغانستان، مجلۀ 

پژوهش های جغرافیای سیاسی، شمارۀ 3، پاییز. 
ین الدین )شهیدثانی(، ) 1416 ه . ق(. مسالك . 5 ز عاملی، 

الافهام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه. 
صلح . 6 و  جمهوری  حکومت  آزادی،  قانون  بهرام،  محبی، 

http://  :1385 جاودان، روزنامۀ همبستگی، 16 فروردین
htm.272_www.zendagi.com/new_page

معین، محمد، )1376(. فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات . 7
امیر کبیر. 


